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 صفوی  دورۀ معماری وهای مشترک شعر سبک هندی ویژگی بررسی

 (تکیه بر اشعار صائب تبریزی با)
 صطفی دشتی آهنگرم-1 

 چکیده

های مهم فرهنگ ایرانی دورۀ صفویه است؛ در این دوره، تبادلات فکری و فرهنگی یکی از دوره

شبه قاره بر  موثری بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ شبه قارۀ هند، وجود داشته است. از سویی تاثیر

شاعران  آشکار است و از سو دیگر، بسیاری از« سبک هندی»همانند فرهنگ ایرانی در اصطلاحاتی 

این تاثیر  اند.قاره داشتهایرانی در دربارهای هند نقش مهمی در پرورش تفکر و زبان فارسی در شبه

ناپذیر از فرهنگ دورۀ صفوی است. هدف این مقاله، شناخت بهتر پیوندهای و تاثرها جزیی جدایی

ای خاص است و بر این مبنا، یکی از سوالات این تحقیق، چگونگی ران در دورهفرهنگ شبه قاره و ای

د بر اشعار تاثیر و تاثر فرهنگ ایرانی و هندی و پیگیری آن در شعر و معماری این دوره با تاکی

های مشترکی بین معماری و شعر این دوره قابل شناسایی است. صائب است. دیگر اینکه چه ویژگی

پردازد و ای، به پنج مورد مشترک در هر دو هنر میمقاله، با روش تحلیل مقایسهبنابراین این 

سازی، قرینه دقیق، جزییات به توجه :کند. این پنج مورد عبارتند ازها ذکر میهایی برای آننمونه

ن های متباین، تزیینات و عدم نوآوری و تقلید، از جملۀ این موارد هستند که در ایاستفاده از رنگ

 اند.مقاله بررسی شده
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های فرهنگی باقی ماندۀ هجوم مغولان، بار دیگر به مرور سنت و هم از این جنبه که ایران بعد از

خود پرداخت. اینکه برای اولین بار در تاریخ ادبیات فارسی، پایتخت شعر و ادب ایرانی به خارج 

های ادبیات این دوره قارۀ هند منتقل شد، یکی دیگر از ویژگیاز حوزۀ جغرافیایی ایران، یعنی شبه

و فرهنگی این دوره که موارد فوق اندکی از آن است، باعث پدید  است. وضعیت خاص سیاسی

آمدن نوع خاصی از هنر و ادبیات در این دوره شد. شعر فارسی، به عنوان والاترین هنر ایرانی، از 

شود، شعر فارسی در دورۀ الایام وجود داشته است اما آنچه در این نوشتار به آن پرداخته میقدیم

این هنر، متاثر از وضعیت فکری و فرهنگی ایرانیان پدید آمده است و البته با  بعد از اسلام است.

ورود اقوام مهاجم مثل اعراب و ترکان دچار تغییراتی شده است. اما به هرحال آنچه در شعر فارسی 

ی های ادبی است. در حدود دورهبه مثابه یکی از نمودهای فرهنگی اهمیت دارد، رعایت سنت

های شعری ای دارد که آن را کاملا از سبکک هندی یا اصفهانی، مختصات ویژهصفوی، شعر سب

های ادبی، در ای در پژوهشهای گستردهکند و این تمایز باعث بحثپیش و پس از خود متمایز می

هنر و  ی این نوشته خارج است.رد یا قبول شعر و شاعران این دوره شده است که از حوصله

سو شاهد بناهایی در ایران هستیم ز بسیار حائز اهمیت است. در معماری، از یکمعماری این دوره نی

، قاپوکاخ عالی، جهانمیدان نقشهای اساسی دارند )بناهایی مانند های قبلی تفاوتکه با بناهای دوره

قاره هستیم و...( و از سوی دیگر، شاهد شاهکارهایی در معماری شبه ستونچهل، مسجد امام اصفهان

است. )برای مطالعۀ بیشتر  تاج محلکه آشکارا متاثر از معماری ایرانی هستند. نمونۀ بارز آن معبد 

(. در 13۷۸و نیز سلطان زاده،  ۴۸-3۷: 1390در باب تاثیر هنر ایرانی بر این بنا ر.ک: سلطان زاده، 

ن دوره، بسیار آرایی و خوشنویسی نیز ایدیگر هنرها، مانند نقاشی )مینیاتور(، سفالگری، کتاب

های ادبی گونه که در شعر سنتهمان اسلامی است. -های قبل در تاریخ هنر ایرانیمتفاوت از دوره

بسیار اهمیت دارند، در معماری نیز چنین وضعیتی وجود دارد؛ معماری دورۀ صفوی اگرچه 

معماری این دوره، از رسد پیشینه و یا وارداتی نیست. به نظر میای بیهایی دارد، اما پدیدهنوآوری

شناسی و معماری ها، متاثر از زیباییسو وارث معماری ایرانی است و از سویی در بعضی از جنبهیک

مناطق دیگر، مثل هند و آسیای میانه است. معماران صفوی، مانند نقاشان این دوره که علاقۀ زیادی 

اث معماری ایران، به ویژه سنت اند، شناخت مطلوبی از میربه تاریخ نقاشی از خود نشان داده

 (.۴۷5:13۸۸معماری تیموری در خراسان یا سنت معماری بومی در اصفهان و حومۀ آن داشتند )بلر، 



 57 |     با تکیه بر...                            یصفو ۀدور یمعمارو  یسبک هند مشترک شعر هاییژگیو یبررس

 بیان مسئله و سوالات تحقیق-۱-۱

اگر آثار به جا مانده از این دوره را لحاظ کنیم، شاید در زمینۀ هنرهای تجسمی و صنایع دستی، 

های فرهنگی این دوره، در ادبیات و پربار نبوده است. بررسی آثار و پدیدهای تا این حد هیچ دوره

تواند به شناخت کلی این دوره کمک کند و به روشن کردن بخش مهمی از هنر، تا حد زیادی می

ای توان نمودهای فرهنگی این دوره را که لابد از اندیشهتاریخ ایران یاری رساند. از این رو می

ای اجتماعی شده باشد، در قالب در این دوره حکایت دارد، بررسی کرد؛ اگر اندیشهجاری و فراگیر 

گذارد کند. اگر سبکی پدید آید، ردی از خود در همۀ هنرها باقی مینظام عمل می

هایی یکسان ها و گفتمانرسد آثار شعر و معماری این دوره، از اندیشهبه نظر می (.26:13۸1)صفوی،

( Longهایی از زبانی)(Parolه زبان ساختارگرایان، ادبیات و معماری این دوره، گفتار )اند. بپدید آمده

های این زبان را بهتر درک کرد. در این مقاله به طور توان با بررسی آنها ویژگیواحد هستند و می

 ی هنر این دوره بر اساس معماری و شعر )با تاکید بر شعرخاص، مسئلۀ امکان تطبیق و مقایسه

های هایی نیز وجود دارد. اینکه اصولا آیا بین رشتهصائب( مورد نظر است و بر این مبنا، پرسش

مختلف هنری در دورۀ صفوی اشتراکات قابل توجهی وجود دارد و در صورت وجود اشتراکات، 

 ها بیشتر در چه مواردی است؟همانندی

 اهداف و ضرورت تحقیق -۱-۲

های هنری ای در باب پدیدهپژوهشی تطبیقی و بینارشته نخست، ۀهدف این پژوهش در مرحل

ای خاص از فرهنگ ایران است؛ بر مبنای این ضرورت که با شناخت هرچه بهتر و فرهنگی در دوره

توان برای حال و آینده اندیشید. همچنین از رهگذر این فرهنگ ایرانی در دوران گذشته، بهتر می

برد؛ پیوندهایی که هنوز، ار بین دو فرهنگ غنی ایرانی و هندی پیدتوان به پیوندهای ریشهتحقیق می

ای قابل مشاهده است اما کمتر به آن توجه شرق ایران، تا اندازهقاره و هم در جنوبهم در شبه

ی تحلیلی معماری و شعر سبک هندی )با تاکید بعد هدف این پژوهش، مقایسه ۀشود. در مرحلمی

 گونه آثار هنری است. ن موارد مشترک و قابل مقایسه در اینبر شعر صائب( و نشان داد

 روش تفصیلی تحقیق-۱-۳

های دسته از ویژگی ای، به آنمندی از ابزار کتابخانهای و با بهرهبا روش تحلیل مقایسه این مقاله

این رسانند. بر پردازد که به طرح مباحث مقاله یاری میکلی معماری ایرانی و شعر دورۀ صفوی می
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ی متون شعری، به ویژه شعر صائب و دقت در بناهای معماری، به جا مبنا، تلاش شد که با مطالعه

های متفاوتی در مانده از این دوره، این آثار با یکدیگر مقایسه شوند؛ از آنجا که این دو هنر، زبان

فتراقات وجود دارد. در ها و اها، نیاز به تحلیل مشابهتارائۀ اندیشه دارند، لاجرم در این مقایسه

نگری که نهایت در این مقاله به پنج ویژگی متناظر در شعر و معماری دورۀ صفوی اشاره شد: جزء

به لحاظ اهمیت موضوع کمی گسترده است و نیاز به طرح مقدماتی دارد، تقارن در معماری و 

ارسی، کاربست ویژۀ اسلوب معادله در شعر فارسی، تزیینات در معماری و نازک خیالی در شعر ف

رنگ و آینه در معماری و استفادۀ زیاد از تصاویر مربوط به جرقه و شعله و آینه در شعر و در 

 نهایت، سنت مرمت بنا در دورۀ صفوی و تقلید در شعر این دوره. 

 پیشینة تحقیق-۱-۴

منظر ادبیات (، از 1395« )ادبیات غنایی و هنر معماری سنتی یزد»زاده در مقالۀ محمود صادق

غنایی به بناهای تاریخی یزد توجه کرده است. نویسنده برآن است که معماری بومی منطقه عجین 

با اخلاقیات، احساسات، اعتقادات و... مردم منطقه است و بر اساس نیازها و احساسات واقعی مردم 

ماری سنتی بیان منطقه شکل گرفته است. اگرچه رابطۀ آشکار و استواری را بین شعر غنایی و مع

بازنمود مفاهیم و ساختار ادبی »توان به پژوهشی با عنوان همچنین در این زمینه، می نکرده است.

( اشاره کرد که توسط مهدی مطیع و همکاران انجام شده است. 1392« )قرآن در معماری اسلامی

در این مقاله، سه  این پژوهش به تاثیر آیات قرآنی در معماری اسلامی پرداخته است. نویسندگان

های قرآنی و مایهاند: درونعنصر متناظر در معماری اسلامی و مفاهیم ادبی قرآن را بررسی کرده

در  مفاهیم معماری، ساختار قرآنی و سیستم نظم دهندۀ معماری، فرم در قرآن و فرم در معماری.

های سبک معماری ی، ویژگی(، از نصر اصفهانی و خداداد1392« )گوتیک در ادبیات داستانی»مقالۀ 

های پرکاربرد در معماری قرن هجدهم اروپا،( در ادبیات داستانی گوتیک، )به عنوان یکی از سبک

رابطۀ فرهنگ و معماری )با بررسی موزۀ هنرهای »مومنی و مسعودی در مقالۀ  بررسی شده است.

اند که چگونه معماری شان دادهاند و ن(، به تاثیر فرهنگ در معماری پرداخته1395« )معاصر تهران(

های مشترک بررسی ویژگی»پذیرد. مقالۀ به عنوان یکی از مظاهر فرهنگ، تاثیری عمیق از فرهنگ می

(، نوشتۀ عاطفه نیکخو و همکاران، از معدود 1395« )شعر سبک هندی و مینیاتور مکتب اصفهان

 با یکدیگر بررسی کرده است.ای هنرهای این دوره را هایی است که به صورت مقایسهپژوهش

تعامل »منتشر شده با عنوان  13۸۸ی حاضر، پژوهشی است که در سال ترین پژوهش به مقالهنزدیک
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؛ در این مقاله، نویسنده به اشعاری که بر «معماری و شعر فارسی در بناهای عصر تیموری و صفوی

ای بین شعر و معماری ت و مقایسههای این دوره نوشته شده است توجه کرده اسروی بناها و کتیبه

ای و تحلیلی بین معماری و ادبیات کمتر های مقایسهبه طور کلی، پژوهش صورت نگرفته است.

مورد توجه پژوهشگران بوده است و دربارۀ موضوع مورد بحث این مقاله، پژوهشی صورت نگرفته 

 است. 

 بحث و بررسی-۲

 صفوی های متناظر شعر و معماری دورۀویژگی -۲-۱

ها و برای ورود به بحث، بهتر است ابتدا کلیاتی راجع به معماری دورۀ صفوی و ریشه

های این هنر را در مقایسه با شعر بیان کرد. معماری های آن آورده شود تا بهتر بتوان ویژگیخاستگاه

ز سویی های معماری پیش از خود است و ااین دوره از سویی وامدار نیازهای بومی و محلی و سنت

توان گفت امتزاج این دو سنت هنری با یکدیگر، سبب پدید آمدن متاثر از معماری شرق ایران؛ می

 معماری دورۀ صفوی شده است. 

 ایهای بومی منطقهتداوم سنت

ای بوده است که پیش از هرچیز بدان در پدید آمدن معماری سنتی، وضعیت اقلیمی منطقه، نکته

های بادگیر در نواحی خشک و کویری ایران قابل چنین تاثیری در سازهشده است. نمونۀ توجه می

های شیروانی و استفاده از چوب در بناهای مناطق پرباران و مرطوب شمال مشاهده است. یا طاق

ایران. در مرتبۀ بعد، آداب و رسوم فرهنگی منطقه است که بر طراحی و تزیین بناها تاثیر دارد. مثلا 

یرانی همگی دارای اندرونی و بیرونی هستند؛ این طراحی نمودگار فرهنگ سنتی های سنتی اخانه

نوازی ایرانیان. در ایران است که هم بر پوشیدگی زنان تاکید دارد و هم بر زندگی اجتماعی و مهمان

نهایت، غلبۀ مهاجمان عامل دیگری است که بر بناهای محلی تاثیر گذارده است. وقتی فرهنگی 

های شود حتی زبان و معماری بناها. در دورهشود، تمام شئونش متاثر میدیگر می مغلوب فرهنگ

تاریخی ایران، چنین وضعیتی، به خوبی، بعد از حملۀ ترکان چادر نشین به ایران قابل دریافت است 

ای ترکان در ایران شکل بگیرد های مدیدی بناهایی به شکل چادرهای قبیلهکه باعث شد تا مدت

اش معمار خوب کسی است که سه شرط در سازهکه گفته شده  (.31: 1396عرب، و ولی)بریسم 

گوید اگر معماری ایران را با این سه وجود داشته باشد: استحکام، آسایش و انبساط خاطر. بیزلی می

یابد اما هنگامی که نیازهایی شرط بسنجیم، انبساط خاطر بیش و پیش از دو شرط دیگر بروز می
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بخشی ارزیابی شود، این معماری چندان حرفی برای گفتن برد، سنجیدگی طرح و آسایشمثل کار

بخشی جای (. این سخن اگر دربارۀ سنجیدگی طرح و آسایش۴3: 1391ندارد )بیزلی و هارورسن، 

های بومی ایران تا حد زیادی صحیح است و چند و چون داشته باشد، اما دربارۀ استحکام ساختمان

خیز ایران هیچ اند. مثلا در سرزمین زلزلهم به همان بناهایی است که امروزه باقی نماندهاستناد ما ه

شدند و در هایی سنگین ساخته میفکری به حال این پدیدۀ طبیعی نشد و بسیاری از بناها با خشت

تمانی شود؛ اینکه تزیینات ساخگرفتند. در اینجا پرسشی مطرح میهنگام زلزله جان ساکنانشان را می

ی برخی بروز بسیاری هم یافته که از همان شرط اصلی انبساط خاطر یا لذت پدید آمده و به گفته

های دیگر بر بناهای و گاه بسیار شگفت انگیز است )همان(، بومی ایران است یا از غلبۀ فرهنگ

گر ایرانی ایران تحمیل شده است؟ برای پاسخ به این پرسش، علاوه بر معماری باید به هنرهای دی

ها و اقسام هم توجه کرد. در هنرهای دیگر ایرانی نظیر شعر، ظروف به جا مانده از دوران کهن، سکه

ای، تزیین به عنوان بخش اساسی و مهم بروز یافته است. اشتیاق ایرانی به صنایع دستی در هر دوره

ستایی. فریه برای نمونه های روشود و هم در سازههای شاهی و مساجد دیده میتزیین، هم در کاخ

کند که در نواحی مختلف ایران باقی مانده است های کبوترخانۀ متعددی اشاره میبه برج

های بومی ایران انکار شدنی نیست اما به همین میزان (. وجود تزیینات در ساختمان109:13۷۴)فریه،

 ی ایران منکر شد.توان تاثیر سیاسی و فرهنگی اقوام دیگر را در تزیینات معمارهم نمی

 تاثیر معماری شرقی بر معماری دورۀ صفوی

ریختن و ایذای مردمان ای، از خونتیمور گورکانی، کشورگشای معروف شرق، بلاخره در دوره

کردی که از خلق و خوی وحشی او غریب بود، به هنر و هنرمندان روی دست کشید و با روی

نهاده است. را، در کنار عالمان و صوفیان، ارج می خوش نشان داد. ظاهرا او، این طبقه از مردم

بازماندگان او نیز تقریبا همین راه و روش را در پیش گرفتند؛ خدمات شاهرخ و بایسنقر میرزا در 

تاریخ مثبوت است. همچنین بازماندگانی از تیمور که در هند سلسلۀ مغولان کبیر را تاسیس کردند 

آوری یکی از اقدامات مهم گورکانیان، جمع ای به جا نهادند.نیز در هنر و فرهنگ از خود آوازه

هایشان بود. گفته شده تیمور پس از تصرف هنرمندان فراوان از اطراف و اکناف جهان به پایتخت

ترین هنرمندانی تبریز و بغداد، هنرمندان این دو پایتخت مهم را به سمرقند فراخواند. یکی از معروف

(. حوزۀ نفوذ گورکانیان، 205:13۷۴د نقاشی بود به نام عبدالحی )فریه،که به سمرقند احضار ش
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قارۀ هند بوده است. با توجه های وسیعی از شرق و غرب ایران، آسیای میانه و شبهعلاوه بر قسمت

هایی های این خاندان ثبت شده است، طبعا هنر و معماری گورکانی، شاخصهبه آنچه که از هنرپروری

تاثیر هنر و معماری گورکانی بر معماری صفوی  عماری محلی این مناطق در خود دارد.را از هنر و م

شود؛ طهماسب، گیری صفویان، این تاثیر آشکار میغیر قابل انکار است و از همان ابتدای شکل

جا خطاطی و طراحی را فراگرفته نفرزند ارشد شاه اسماعیل صفوی حاکم هرات بوده است و در هما

ت یکی از مراکز هنری در دورۀ شاهرخ بوده است و در نقاشی ایرانی، سبکی به نام مکتب است. هرا

گردد و احتمالا گروه کثیری از ه.ق به تبریز بازمی 92۸هرات معروف است. طهماسب در سال 

هنرمندان هرات را با خود به این شهر آورده است. گفته شده که در همین دوران است که بهزاد، 

آرایی و ف مکتب هرات، ریاست کتابخانۀ سلطنتی را به عهده داشته است. در کتابنقاش معرو

نگارگری این دوره، از آمیخته شدن سبک هرات با سبک تبریز، تحولی اساسی رخ داده است 

یکی از ابنیۀ معروف  مسجد شاهشود. (. در اینجا از باب نمونه به چند مورد اشاره می۴30:13۸۸)بلر،

ه.ق به طول انجامیده است.  1039-1020هایورۀ صفوی است که ساخت آن بین سالاصفهان در د

سمرقند  خانمبیمسجد بیسمرقند دارد.  خانمبیمسجد بیهایی به این مسجد در طراحی شباهت

تاثیر معماری  (.۴۸1و به یاد مادر همسرش ساخته شده است )همان،  ۸06به دستور تیمور در سال 

هایی که بین هایی دارد؛ مشابهتهای ایران تا حدی آشکار است و نمونهههندی نیز بر ابنی

توان از باب ارتباطات مستقیم هنرمندان ایرانی شود را هم میهای ایرانی و هندی مشاهده میعمارت

قاره بر هنر گورکانی و از آنجا توان به دلیل تاثیر معماری شبهو هندی در این دوره دانست و هم می

تر هم با توجه به مراودات تاریخی ایران و های بسیار قبلماری صفوی ذکر کرد. البته از دورهبر مع

گوید اولین آثار هنر تفضلی می شود؛هایی از تاثیر معماری هند در ایران مشاهده میقاره، نمونهشبه

است، اما  توان دید. اگرچه سادگی بنا و شکل آن اسلامیهندی را در آرامگاه سلطان محمود می

کند دارای اشکالی است که هرگز در غرب ایران دیده هایی که نمای عمودی را تزیین میقوس

های محمود و به ویژه مسعود سازی در تزیینات گل و برگ در آرامگاههایی از طبیعتشد. نشانهنمی

نماید؛ در ی میشود که در صنایع اسلامی وجود نداشت. تزیینات آرامگاه مسعود کاملا هنددیده می

ها بوده است، سادگی نقوش ایرانی را متاثر کرده اینجا فراوانی بیش از حد تزیینات، که رسم هندی

اند )ر.ک: های ایرانی و هندی یافتههایی را بین باغ(. محققان مشابهت152-153:13۸6است )تفضلی،

 (.151-16۷:1393موسوی حاجی و دیگران،
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 و شعر سبک هندینگری در معماری جزء -۲-۱-۱

اگرچه از نمودهای فرهنگی، هنری ایران زمین، جز معماری و ادبیات تقریبا چیز خاصی به جای 

که نمانده است، اما شیوۀ کار شاعران و نویسندگان و معماران، گویای نکات مهمی است؛ مثلا این

فراموش کردن کلیت. در فرهنگ سنتی شرقی و طبیعتا ایرانی، نگاه جزءنگر، معمولا همراه است با 

کند این اجزا باید در خدمت یک کل قدر در جزییات یک امر غرق است که فراموش میهنرمند آن

قرار بگیرد و گویا برای وی اصولا کل وجود ندارد. گویا مفهوم کل برای هنرمند سنتی مفهومی 

ین شیوه فقط در نگری، روح حاکم دنیای کلاسیک است یا اناشناخته است. اینکه این نحوۀ جزء

مشرق زمین وجود دارد و یا اینکه حتی این نگرش محدودتر است و فقط در فرهنگ ایرانی دیده 

جا گنجد. آنچه در اینشود و از آنجا به هند رفته و یا بالعکس، مباحثی است که در این مقال نمیمی

نگری است. جلوۀ ج جزءو برای ما اهمیت دارد این است که دورۀ صفویه در شعر فارسی، دوران او

شود که هر بیت، جزیی مستقل و جدا از دیگری بارز این نگرش، از جمله، در اشعاری دیده می

است. مضامین هر بیت نیز معمولا در یک فضای کلی قرار ندارند چه رسد به اینکه ابیات با هم 

 (.93-92: 1395ارتباطی هم داشته باشند )ر.ک: نیکخو و همکاران، 

نگری در شعر فارسی به اشعار اولیۀ شاعران سابقۀ جزءنگری در شعر سنتی فارسی: زءسابقة ج

گردد. از همین ابتدا مشخص است که شاعران، به ویژه در در دورۀ اول سبک خراسانی برمی

دهند. این نکته در توصیفات توصیفات، اجزا را بدون هماهنگ کردن با کل در کنار هم قرار می

توان به یکی از قصاید منوچهری اشاره کرد با مطلع برجسته است. برای نمونه، میشاعران، بسیار 

)منوچهری، « خارهنگام بهار است و جهان چون بت فرخار / خیز ای بت فرخار بیار آن گل بی»

( که در مدح یکی از بزرگان عصر سروده؛ در این قصیده، منوچهری در قسمت تغزل ۴3: 13۷5

نوشی و وصف بهار، وصف پردازد مانند شرابهای ظاهری بهار میجلوه اش به برخی ازقصیده

کند و در آن به خصایصی باران بهاری، وصف آبگیرها و مواردی از این دست. سپس مدح را آغاز می

پردازد. آنچه اهمیت دارد این است که از ممدوح مانند جنگاوری، بزرگی، نژاده بودن و تواضع می

( وجود ندارد. شاعر ابتدا به صورت پراکنده Organic) واریهیچ ارتباط اندام بین تغزل و بین مدح

و چنان راه اغراق را در پیش گرفته که یک قطرۀ باران را به  -به وصف عناصری از طبیعت پرداخته

و سپس مدح را آغاز کرده، در حالی که از آن عناصر وصف  -پانزده چیز مختلف تشبیه کرده است

ای نکرده است. در اینجا مشخص است که شاعر هیچ درکی از ن قسمت هیچ استفادهطبیعت، در ای
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وار در وار نداشته است. اگرچه در موارد معدودی این کلیت اندامکلیت، به معنای وحدت اندام

 ای با مطلع زیر:شود. مانند قصیدهبرخی از قصاید او دیده می

 (39: 13۷5ی تاختن و قصد کارزار )منوچهری، بر لشکر زمستان نوروز نامدار / کرده است را

از این دست اشعار در ادبیات سنتی فارسی به فراوانی وجود دارد؛ برای نمونه در قصیدۀ معروف 

: 1316)خاقانی، « رخسار صبح پرده به عمدا برافکند/ راز دل زمانه به صحرا برافکند»خاقانی با مطلع 

کند که این تصاویر به هفت تصویر مختلف تشبیه می (، شاعر آتش و زغال را در هفت بیت،1۴0

 الزاما ارتباطی با هم و با کلیت شعر ندارند:

 گویی که خرمگس پرد از خان عنکبوت/ بر پر سبز رنگ غبیرا برافکند

 های لایتجزا برافکندماند به عنکبوت سطرلاب کافتاب/ زو ذره

 بحیرا برافکند زنگ رویاز هر دریچه شکل صلیبی چو رومیان / بر زنگ

 نالنده اسقفی ز بر بستر پلاس/ رومی لحاف زرد به پهنا برافکند

 غوغای دیو و خیل پری چون به هم رسند/ خیل پری شکست به غوغا برافکند

 مریخ بین که در زحل افتد پس از دهان / پروین صفت کواکب رخشا برافکند

 (1۴2منقا برافکند )همان،  هایگه از گلو/ گاورس ریزهطاووس بین که زاغ خورد وان

برای این دسته از شاعران، مفهوم کل، به جای اینکه عبارت باشد از اجزایی که هم با یکدیگر 

شناسانه برقرار کند، چیزی بیش از یک قالب از پیش تعیین شده نیست. و هم با کلیت ارتباط زیبایی

فاوتی وجود ندارد. برای شاعران به زعم نگارنده، در نزد قدما، بین بحث قالب و بحث کلیت، ت

های پادشاه سخن سرای این دوره، معمولا تفاوتی ندارد که قرار است از جنگ و لشکرکشیقصیده

بگویند یا از بهار و وصف دربارهای شاهانه، به هرحال، قالب قصیده برای آنان ساختاری منجمد و 

کرد که ممکن به ذهنشان هم خطور نمیسرایان غیر منعطف بود که به جز در مواردی معدود، قصیده

است بتوان این ساختار را با توجه به اجزای موجود در متن تغییر داد. برای این شعرا، معمولا قصیده 

این دوره(، در ابتدا لزوما باید با تغزل، وصف بهار، یاد جوانی  "Dominant")به عنوان قالب مسلط 

پردازد. آید و بعد شاعر به مدح میبیت تخلص مییا چند موضوع محدود دیگر آغاز شود. سپس 

یابند. شاعران سنتی ها با ذکر شریطه و دعای تأبید برای پادشاه خاتمه میدر نهایت نیز همۀ قصیده

بعدها، با افول قالب قصیده، این  دیدند که بین این اجزا ارتباطی وجود داشته باشد.هیچ لزومی نمی

ه یافت. استقلال ابیات در غزل، نمونۀ بارز همین نگرش است. برای نگری در ساختار غزل ادامجزء
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شاعر سنتی چندان مهم نیست که ابیات یک غزل در یک وحدت ساختارمند و مرتبط نظام یافته 

نگری است؛ ممکن باشند. البته این ویژگی در شعر شاعران شدت و ضعف دارد، اما اصل همان جزء

تر با هم ارتباط داشته باشند، اما در بعضی دیگر این ارتباط ضعیفاست در بعضی از غزلیات، ابیات 

در مورد این ابیات، خود گویای پیوستگی غیرعادی )در معنای « المعانیموقوف»است. اصطلاح 

های مهم شعر فارسی که در ادبیات قدیم در استقلال اجزای قالب هاست.شناسانه( بین آنسبک

تر شد و به شکل استقلال مصرع در سبک هندی حتی از این هم جزییگر بود، استقلال ابیات جلوه

بیت است. حتی اگر شاعران یا تک« بیت»درآمد؛ به این شکل که اولا قالب واقعی شعر در این دوره 

شود، در غالب کردند اما آنچه که دیده میبه شیوۀ سابق، چندین بیت را در قالب غزل عرضه می

که به هم چندان ارتباطی ندارند. وانگهی، در همین قالب بیت هم سعی بر  موارد، شامل ابیاتی است

ترین گوید مهمآن بود که دو مصرع بیت تا حد امکان از هم مستقل باشند. شمیسا در این زمینه می

بحث سبک هندی در حقیقت حتی بیت هم نیست، بلکه مصرع است. شاعران این دوره هم به 

 گوید:(. مثلا صائب می2۸۸:13۸0اند )شمیسا،اشاره کردهاهمیت مصراع در اشعارشان 

همیشه بر سر چشم جهان بود جایش/ تواند آن که چو ابرو به هم دو مصرع بست )صائب، 

آید، شاعر معمولا به فکر مصرعی برجسته بود های این دوره برمیگونه که از تذکرهآن. (۸۷6:13۸3

ساخت. مثلا نوشته شده که روزی ن آن پیش مصرع میو بعد از یافتن آن بود که برای کامل کرد

ای را دید و به نظرش آمد که سگ وقتی نشسته است سرش را بالا و صائب در راه سگ نشسته

سگ »گیرد، از این تصویر چنین بیتی به ذهنش رسید: وقتی که ایستاده است سرش را پایین می

نشینی فزون رعونت شود ز گوشه»اخت: سپس پیش مصراع را س« نشسته ز استاده سرفرازتر است

( فارغ از اینکه چنین روایتی دربارۀ صائب صحیح باشد یا خیر، اما تلقی 291:13۸0)شمیسا، « نفس

هندی جهانی گوید سبکنگر است. فتوحی میدهد که کاملا جزءادبای آن زمان از شعر را نشان می

های گذراست و از انی که محصول لحظهشود. جهمحدود و جزیی دارد که در یک بیت خلاصه می

(. شفیعی کدکنی هم  دربارۀ شعر بیدل 59:13۸5شناسانه تهی است)فتوحیمفاهیم کلی و هستی

هایی که مجرد از بیت و دهند مصراعها کار یک دیوان را انجام میگوید در بسیاری موارد مصرعمی

عنی گفته است: ز رعنایی قدش نازک (. صائب در این م۷9: 13۷9کل غزل هستند )شفیعی کدکنی، 

 .(3160، 13۸3نهالان را خجل دارد / که مصرع چون بلند افتاد با دیوان کند پهلو )صائب، 
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بار در شعرش به اهمیت مصراع اشاره کرده است )فتوحی،  1۴0گوید صائب بیش از فتوحی می

 ( برای نمونه:۸: 1396

همچو صیقل صائب از دیوان من هر مصرعی / پاک سازد سینه از سنگ قساوت خلق را )صائب، 

13۸3 ،52 ) 

 نیز:

 (3۸0کنیم ما )همان، شود / صائب به هرکه مشق سخن میفرمانروای مصرع برجسته می

 یا:

ی موی میان ما را بس است )همان، موشکافان را کتاب و دفتری در کار نیست / مصرع پیچیده

505) 

به هر روی در سبک هندی، طبق نظر صائب، مصراع برجسته حتی به مصرع دیگر هم نیاز ندارد 

 چه برسد به قالب غزل:

نیاز از مصرع است / با قیامت یار را همدوش دیدن مشکل است مصرع برجسته صائب بی

 ( 52۷)همان، 

دهد، تکرار ه نشان مینگری را در شعر شاعران این دوردر این دوره، ویژگی دیگری که جزء

قافیه است؛ گویا تکرار قافیه که در شعر شاعران این دوره، بسیار رایج است، به این علت بوده که 

اش ها را در مجموعۀ شخصیسروده است و این سرودهاش چند مضمون را میشاعر برای واژۀ قافیه

گفته شده است در بیش از شصت داشته تا بعدها یکی را خود یا مخاطبانش انتخاب کنند. نگاه می

 (.5۷: 139۴درصد از غزلیات صائب تکرار قافیه وجود دارد )طاهری و کرمی، 

آمده است؛ از آن معماری به طور سنتی یکی از انواع هنرها به شمار مینگری در معماری: جزء

ار هنری در گیرند. این دسته از آثدسته هنرها که امروزه در ذیل عنوان هنرهای تجسمی قرار می

های کشیاند؛ از ویرانی به علت فرسودگی تا کینهگرفتههای مختلف نابودی قرار میمعرض گونه

شود که همپای متون سیاسی و مذهبی. از این دسته از هنرها در فرهنگ ایرانی کمتر اثری یافت می

ر کنیم، یکی از نظاگر از زوال طبیعی هنرهای تجسمی صرف ادبی و مانند آن باقی مانده باشد.

سازی و معماری در ایران پیشرفت چندانی هایی که هنرهای تجسمی نظیر نقاشی و مجسمهعلت

اند. این شدهنداشته است، این است که به دلایل مذهبی، اصولا چنین هنرهایی در ایران خلق نمی

مذهبی  ادهای قدرتکنند، به طور کلی، مطرود نهپرستی را ایجاد میهنرها به علت اینکه شائبۀ بت
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اند. در هنر غربی نیز اثبات شده است که کلیسا اجازۀ خلق چنین هنرهایی را به هنرمندان بوده

شد، جزءنگری یکی از  گونه که در باب شعر توضیح دادههمان (.123:1393داد )گامبریج،نمی

، در مواردی های اندیشگانی فرهنگ و تمدن سنتی مشرق زمین است. این ویژگی مشترکویژگی

بروز عینی یافته است؛ مثلا وقتی در دورۀ تیموری، هنرمندان مناطق مختلفی از مشرق زمین، از 

ازبکستان تا گرجستان، ترکیه، سوریه، عراق، ایران و هند تحت حمایت و فرمان گورکانیان بناهایی 

میت، زبان، خط و... با ، قورا برآوردند، حاصل کارشان چندان تفاوتی با هم نداشت اگرچه در اقلیم

ها نتوانست تغییر معناداری را در هنر و معماری های فاحشی داشتند، اما این تفاوتیکدیگر تفاوت

تواند همین نگرش ( و یکی از دلایل این یکسانی می31:13۸۷نژاد،این دوره پدید آورد )مکی

در ایران نیز، همۀ انواع هنرهای  .ای باشد که در ذهن همۀ هنرمندان این نواحی وجود داردجزءنگرانه

ای وار باشد، اما هرگاه این هنرها جلوهتواند نمایندۀ ویژگی جزءنگری و عدم دید اندامسنتی، می

شوند. از آنجا که نقطۀ اوج و تعالی معماری ایران )از آنچه باقی گاه بهتر درک میاند، آنبصری یافته

توان این ویژگی را در ن بهتر از هر هنر دیگری، میمانده(، معماری دورۀ صفوی است، بنابرای

ای از هنر بصری( دید. اگرچه این ویژگی در دیگر هنرهای بصری معماری صفوی )به عنوان نمونه

با اینکه دید جزءنگر در ایران سنتا  شود.ها نیز مشاهده میآراییها و کتاباین دوره مانند نقاشی

رسد هنر دورۀ صفوی، در این زمینه، از دوران قبل از خودش وجود داشته است، اما به نظر می

آید که تا قبل از این دوره، جزءنگری به صورت متمایز است و احتمالا این مسئله از آنجا پدید می

بصری در هنر ایرانی دیده نشده بود اما در این دوره، با رونق گرفتن هنرهایی مانند نقاشی، تذهیب، 

هایی از نقاط مختلف مشرق هایی که حاصل برخورد اندیشهتر دیده شد. هنرخط، معماری و ...، به

زمین از هند گرفته تا آذربایجان و چین و آسیای میانه و مناطق مختلف ایران بود. در واقع، در این 

( Defamiliarizationزدایی )نگری موجود در فرهنگ، از طریق هنرهای بصری، آشناییدوره، جزء

های خمیدۀ هاست. خطجزییات طرح های اصلی،معماری این دوره، یکی از ویژگیدر  شد.

ها یکی از خصایص نمایی گلمایۀ گلدان و تاکید متهورانه بر خاصیت مستویآمیز، نقشمبالغه

تر و ها نسبت به دورۀ تیموری و قبل از آن بسیار پرکارتر، شلوغمعماری این دوره است. این طرح

نژاد، رسند. نقوش گیاهی در بناهای این دوره، ظرافت و دقت خاصی دارد )مکیظر میتر به نظریف

۴3:13۸۷-۴2.) 
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جزءنگری و عدم توجه به کل تا زمانی که مربوط به انتزاع یا هنرهای انتزاعی باشد، شاید چندان 

نگری، بروز عینی بیابد، اشکالاتی جدی به نظر نرسد، اما زمانی که عدم دید انداموار، در نتیجۀ جزء

ارزترین )اصفهان(، به عنوان یکی از ب مسجد شاهآورد؛ نمونۀ چنین اشکالی در جدی پدید می

های معماری صفوی بروز کرده است؛ در این عمارت، گاهی بعضی از اجزاء با یکدیگر تناسب نمونه

ندارند یا در به کارگرفتن اجزا به کلیت استفادۀ آنها چندان توجهی نشده است؛ مثلا در سردر ورودی 

ای پهن وان با زنجیرههای کامل، آکنده از نقاشی معرق است، حاشیۀ بیرونی ایبندیمسجد که با رنگ

هایی با شکوه همچون ای کبود رنگ تزیین شده است. قابهای متون مذهبی در زمینهاز کتیبه

هایی اند. اما بقیۀ مسجد با کاشیهایی که مدخل را در بر گرفته باشند با سنگ مرمر تزیین شدهسجاده

هایی ها با کاشیه! بیشتر این بخشاند، شاید به این علت که پول به اتمام رسیدنامرغوب آذین شده

ای داشته باشد اما در چنین کننده تواند جلوۀ خیرهاند که در نور آفتاب میهفت رنگ کار شده

(.بلر ۴۸3:13۸۸ای ندارند )بلر، های زمستانی چندان جلوهفضاهای تاریک داخلی شبستان و عبادتگاه

دهد: این بنا را شاه عباس دوم نشان می تونسچهلهمچنین نمونۀ دیگر چنین وضعی را در عمارت 

آسیب بسیار دید ولی سال بعد با افزایش تالار، به  1116ه.ق ساخت. در حریق سال  105۷در سال 

ای کلی طور اساسی بازسازی شد. به این سان، این عمارت نیز در یک زمان مشخص و با نقشه

ف بازسازی، تکمیل و تزیین شده است و در مقاطع مختل عالی قاپوساخته نشده است، بلکه مثل 

ها و دهندۀ سبکهای آن هم نشاننیازها و سلایق مختلفی در آن اثرگذار بوده است. دیوار نگاره

های مختلف اجرا شده است؛ مثلا موضوعات ای است و به احتمال زیاد در زمانموضوعات چندگانه

د گاهی نه تنها هیچ تناسبی با هم ندارند که ها و تالارهای مختلف وجود دارای که در اتاقنقاشی

های متفاوتی نیز های این تالارها، گاهی سبکاند. حتی در نقاشیحتی در تقابل با هم قرار گرفته

وار نگر و اندامدهندۀ فقدان تفکر کلتواند نشان( که همگی این موارد می۴۸۸شود )همان،مشاهده می

های این دوره است که ابیات در آنها نه تنها با بعضی از غزل به بنا باشد و از این جهت یادآور

یکدیگر هیچ ارتباطی ندارند که گاهی، به علت طولانی شدن زمان سرایش، یکدیگر را نقض هم 

هایی نیز انجام شده است، برای نمونه در یکی از غزلیات صائب، دو کنند. در این باب پژوهشمی

داند از اینکه مانند سرو میوه ر یکی از ابیات خود را سرافراز میبیت با هم تناقض دارند. شاعر د

 دارم همچو سروهای میوهبری بر خاطر آزادۀ من بار نیست / سرفراز از نخلبی ندارد: 



  1399پاییز و زمستان  39شماره  12سال  فصلنامه مطالعات شبه قاره دو                                                       | 68

 داند و سزاوار سنگ:و در بیتی دیگر از همان غزل از اینکه میوه ندارد خود را شرمسار می

ها شرمسارم همچو سرو حاصلیشم / بس که از بیکخجلت روی زمین از سنگ طفلان می

 (113-112: 13۸۸)توحیدیان، 

است که در جای خود توضیح داده شده « تزیین»نمونۀ دیگر دید جزءنگر در معماری ایرانی  

 است.

 تقارن در معماری / اسلوب معادله در شعر -۲-۱-۲

به شعر این دوره را به سمت  هایی وجود دارد که ذهن آشنادر معماری دورۀ صفوی گاه ویژگی

هایی مجزا از های خود را به اعتبار بدنهبرد. مثلا معماران این دوره، نقشهاسلوب معادله در شعر می

ها برقرار سازند آهنگی از پرها و خالیاند در معماری خود، ضرباند و کوشیدهافکنی کردههم طرح

ها در بناهای مختلف متفاوت لوگیری کنند. خالیگری تزیینات درونی در بیرون نما جتا از جلوه

، وجوهی از همین ستونچهلها و... . تالار کاخ ها، باغچهتواند عبارت باشد از حوضاست و می

و  مسجد شاه، قاپوعالیآفرینی در بناهای دیگری مانند دهد. این ضربها را ارائه میپرها و خالی

همچنین تکنیک دیگر معماری این دوره  (.102:13۷۴شود )فریه ،هم دیده می اللهمسجد شیخ لطف

های اصلی که بسیار به اسلوب معادله در شعر نزدیک است، تقارن است. تقارن یکی از ویژگی

های اساسی است جزو ویژگی مدرسۀ مادر شاهمعماری صفوی است این ویژگی در عمارتی مانند 

در  آبادکاخ فرحهایی چون تفاده از تقارن در معماری شاهانۀ عمارت(. همچنین اس۴91:13۸۸)بلر،

در مشهد نیز دیده  مقبرۀ خواجه ربیعاصفهان و  بهشتهشت کاختر در ساری یا در مقیاسی مردمی

هایی در مقیاس شود. تکرار متقارن عناصر کلیدی در این دوران بسیار متداول است و در ساختمانمی

سازی در آب، به عنوان نوعی از ف نیز یافته است. حتی در این دوره، قرینهبزرگ، تاثیری مضاع

تقارن به عنوان ویژگی شاخص و منحصر به فرد مطرح شده است؛ به این ترتیب که با استفاده از 

کنند که تصویر ذهنی خاصیت انعکاسی آب، معماران بنای عینی را به نحوی در آب منعکس می

سازی که تحسین همگان را های موفق این نوع قرینهشود. از نمونهته میدیگری از آن در آب ساخ

متاسفانه در ادبیات فارسی  توان نام برد.را می میدان نقش جهانو  پلوسهسی، ستونچهلبرانگیخته، 

های شعر فارسی را تبیین کند، هنوز انجام نشده است. اینکه چرا در تحقیق جامعی که فلسفۀ پدیده

شود یا تغییر یابد و چرا پس از مدتی کمتر بدان توجهی میای خاص بروز میی، پدیدههایدوره

هایشان هایی هستند که باید علتها به وضوح معلولگیرد؛ اینیابد و پدیدۀ دیگری جای آن را میمی
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های شعر فارسی است های تمثیل و یکی از پدیدهبررسی شود. اسلوب معادله، یکی از زیر مجموعه

که به ویژه در سبک هندی اهمیت فراوان داشت. نظیر تکنیک تقارن در معماری، در شعر دورۀ 

توان به شگرد اسلوب معادله اشاره کرد که در حقیقت نوعی تمثیل است؛ در تمثیل، صفوی، می

شاعر قصد دارد امری ذهنی را بیان کند و برای اینکه این امر ذهنی هرچه بهتر در ذهن مخاطب 

مولوی بر پایۀ  مثنویهای کند. مثلا اساس داستاناز یک امر حسی برای انتقال آن استفاده می بنشیند

و  ودمنهکلیلههای حیوانات در ادبیات فارسی مثل طور داستانتمثیل بنا نهاده شده است. همین

اما  تبیین کند چه که آشکار است، امر مبهم را. در تمثیل، شاعر قصد دارد با استفاده از آننامهمرزبان

شود و به عناوین مختلفی از جمله هندی، فشرده است، در یک بیت ایجاد میتمثیل در شعر سبک

دهد که در یک بیت، امر اسلوب معادله معروف شده است. اسلوب معادله در شعر زمانی رخ می

ظاهری ذهنی در یک مصرع و امر محسوس هم در مصراع دیگر قرار بگیرد به طوری که هیچ ربط 

بین این دو وجود نداشته باشد و هر مصراع مستقل از دیگری به نظر برسد. در این نوع شعر، یک 

ای برای مصراع دیگر است. ظاهرا شفیعی کدکنی، اول بار این اصطلاح را مصراع، در حکم قرینه

یوان (. در د۸۴: 13۷۸برای متمایز کردن این نوع تمثیل مطرح کرده است )ر.ک: شفیعی کدکنی، 

گونه شود و گاهی در تمام ابیات یک غزل، اینی چنین تمثیلاتی به فراوانی مشاهده میصائب نمونه

 تمثیل وجود دارد مثل غزلی با مطلع

رود بیرون ز دنیا پایکوبان گردباد ریشه در خاک تعلق نیست اهل شوق را / می

 (11۴1:13۸3)صائب،

 ه آنها مدعا مثل نیز گفته شده است:دیگر چنین ابیاتی در شعر صائب که ب ۀ نمون

 (35تر است / بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را )همان، سال از جوان افزونریشۀ نخل کهن

ها )همان، ی دیگر: نیست اوج اعتبار پوچ مغزان را ثبات / کوزۀ خالی فتد زود از کنار بامنمونه

156.) 

 گویی(شعر)پیچیدهخیالی در تزیینات در معماری / نازک -۲-۱-۳

تزیین در نزد بسیاری از مستشرقین، ویژگی اساسی معماری شرقی و ایرانی است و ربطی به 

ها در بسیاری موارد، از تزیینات بناهای شرقی با تعجب و به عنوان کلیت بنا ندارد. بنابراین آن

می قبل از هر چیز ها آمده است که هنر اسلااند. در یکی از این کتابای سبکی یاد کردهخصیصه

 (.22۷:13۸6عبارت است از هنری تزیینی )هواک و مارتن،
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برای محققان ایرانی معماری ایران، این نظر مستشرقین معمولا قابل قبول نیست؛ آنان بر این 

نظرند که تزیین در معماری ایران غالبا اقداماتی لازم و ضروری برای تکمیل و حفظ بناست. اقداماتی 

شود. در کارکردهای چندگانه دارند، اگرچه در نظر بیگانگان زاید و تزیینی تلقی میکه معمولا 

(. در دید معمار 391:13۸۷گیرد )کیانی،معماری ایرانی هیچ کاری صرفا به قصد تزیین انجام نمی

این ویژگی در معماری دورۀ صفوی،  ایرانی، تزیینات بخشی از ساختار و هویت معماری است.

( معمولش نیز به کار رفته است. زیرا  اگر معماری قبل از این دوره را Normز معیار )حتی فراتر ا

معیار در نظر بگیریم، معماری قبل از صفوی )مشخصا معماری سلجوقی( در ایران، معماری 

های شاخص دورۀ صفوی، ( در حالی که در معماری۸۷:13۷۴دار و عضلانی است )فریه ،استخوان

انسراها و امثال آن که بسیار کاربردی هستند،( عنصری که حرف اول و آخر را )به استثنای کارو

ها در دورۀ صفوی معمولا با کاشی)های لعابدار( است. در حالی که زند تزیین است. تزیینات بنامی

های قبل آجر و خشت بوده است. البته این بدان معنا نیست که ترین کارمادۀ تزیینی در دوراناصلی

از صفویه استفاده از کاشی رواجی نداشته است؛ ایرانیان حتی پیش از اسلام نیز از این ماده  تا قبل

توان به برخی آثار دورۀ ساسانی رجوع کرد ر.ک: اند )برای نمونه میکردهبرای تزیین استفاده می

ۀ صفوی ( بلکه به این معناست که بسامد استفاده از کاشی برای تزیین در دور5: 13۸5زمرشیدی، 

های بعد بسیار در این دوره، توجه به ظرایف معماری نسبت به دورهاز دوران قبل بسیار بیشتر است. 

بیشتر شده است؛ استفاده از کاشی معرق و هفت رنگ برای تزیینات رونق گرفت به طوری که 

آرایش  های مذهبی این دوره با کاشی آراسته شد. خطاطی و خوشنویسی روی کاشی نیز درساختمان

تزیین به عنوان روح رایج هنر این دوران، شاید  (.105:13۸۷بناهای مذهبی عمومیت یافت )کیانی،

تا حد زیادی متاثر از هنر هندی باشد. به هرحال مراودات فرهنگی هنرمندان این دوره با دربارهای 

در انواع هنر گری هند و فرهنگ و هنر هندی، کم نبوده است. تاکیدی که در این دوره بر زینت

زده وجود دارد، مقام استادکاران این فنون را بالا برد به طوری که بازتاب آن در وفور فزایندۀ آثار رقم

کاران قرآن و نسخ خطی در دیگر هنرها و کاشیکاران در همۀ اقسام یا امضادار خطاطان و تذهیب

ر این دوره به ذات معماری شود. همین توجه به تزیین باعث شد که دآن در معماری مشاهده می

بینیم. های پویای ساختمانی میکه معماری این دوره را خالی از کششتوجه کمتری شود؛ به طوری

در این دوره، تمرکز به جای ساختار معماری، جای خود را به تزیین داده است. معمار این دوره 

زای تشکیل دهندۀ ساختمانش را ترجیح داده است که به جای اهتمام برای ابتکار، روابط میان اج
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چنین وضعیتی در معماری، بسیار شبیه است به شعر  (.106-105:13۷۴تر سازد )فریه ،آراسته

اندیشیدند و ابایی شاعران این دوره که بیش و پیش از هرچیز دیگری به تناسبات واژگانشان می

شاعر در سبک هندی، باید قدرت نداشتند از اینکه وضوح و شفافیت معنا با این کار از بین برود. 

ها و ترین مشخصهها، یکی از بنیادیکشف پیوندهای دقیق و ظریف را داشته باشد. رعایت تناسب

های های ذوق عصر صفوی و شاعران سبک هندی است. شاعران این سبک، شیفتۀ تناسبگرایش

سماعیلی و های پیچیدۀ معانی و الفاظ در یک بیت هستند )الفظی و معنایی و شبکه

تواند خیالی و پدید آوردن معانی عجیب و دور از ذهن در شعر، میهمچنین نازک (.30:1393آلاشتی،

های سبکی این دوره نیز، تلاش شاعران متناظری برای تزیینات در معماری باشد. یکی از ویژگی

گفتند. ه هم میبرای بیان مفاهیم دور از ذهن و عجیب و غریب است که خودشان به آن معنی بیگان

گوید: تلخ کردی زندگی بر آشنایان سخن / این قدر صائب تلاش معنی بیگانه چیست صائب می

گوید کاربرد ترکیب و انتخاب که در معماری این دوره به نوعی صفوی می. (623: 13۸3)صائب، 

ان را به کننده )نظیر سبک باروک در معماری غرب( منتهی شده است، در شعر، شاعرزیبایی خیره

(. اصولا همین که سبک هندی با مکتب باروک در 3۴:13۸1گویی مبتلا کرده است )صفوی،پیچیده

شود، نشان دهندۀ تزیینات عجیب و غریب در هنر این دوره است زیرا باروک در غرب مقایسه می

وس، پر از شود با این مترادفات معنایی: شکوهمند، پر از تجمل و هوا و هاروپا به سبکی اطلاق می

(. از آنجا که این شیوۀ مضمون ۴:1391زاده و شامانی،فریب و...)حسنکاری، تصنعی، چشمریزه

 اند:نام نهاده« طرز تازه»پردازی تا این دوره کمتر سابق داشته است، شاعران این دوره آن را 

صائب، کنم صائب / که جای بلبل آمل در اصفهان خالی پیداست )به طرز تازه قسم یاد می

13۸3 :۸1۷) 

 سرودن چنین اشعاری مستلزم تلاش و تفکر زیادی بوده است و صائب به این تلاش اذعا دارد:

آید )همان، فرورو در سخن تا دامن معنی به دست آری / که بی غواصی از دریا گهر بیرون نمی

1599) 

 د:داناو فهم اشعارش را هم نشانۀ فهم خواننده و هم نشانی از فهم خودش می

کند تحسین به خود هرکس کند تحسین مرا درک فکر نازک من شاهد فهمیدگی است / می

سابقه در نزد اکثر اما این تلاش مستمر در یافتن مضمون نو و ابتکار تصاویر خیالی بی. (91)همان، 

یاد گوید بن(. صفا می۸6:13۸۷رساند )غیوری،گویی و ابتذال میشعرای این دوره، کار را به پریشان
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شود اما این عنصر وقتی شعر بر کلام متخیل موزون است و خیال همیشه باعث دلپذیری شعر می

شود یا چنان دامنۀ خیالش وسیع شود که شاعر از گنجانیدنش در کلام عاجز میمحل ایراد می

ی (. شعر سبک هند2۴1:13۷9برد )صفا،شود، که خواننده از لفظش به خیال پر دامنۀ او راه نمیمی

شود؛ گویایی و شفافیت تصاویر که باید بر مخاطب به این شکل، به نوعی دچار تزاحم تصاویر می

قدر در هم پیچیده و فشرده است که نه تنها هیچ تاثیری بر مخاطب ندارد بلکه او را تاثیر بگذارد آن

هایی در ین ابتذالی چنکند که از درک تصاویر بسیار دور است. البته نمونهای گرفتار میدر زنجیره

شعر استادی مانند صائب بسیار نادر است و او معمولا خود را از افتادن به ورطۀ تزاحم تصاویر نگاه 

استفاده از معما، لغز و چیستان در شعر این دوره، دلیل دیگری بر تلاش شاعران این دوره  دارد.می

ه شکل معما و چیستان است. گفته برای پیچیده کردن اشعار و خودنمایی ایشان در تزیین کلام ب

اند )وفایی شده که شاعران این دوره در اشعارشان معما را جایگزین اسطوره کرده

های سخت و عجیب های دیگر این خودنمایی و تزیینات، التزاماز نمونه (.1۷:1393خاتونی،تاج

ین ادبا مستحسن بوده ( و در ب11: 13۸6است که بیشتر در ردیف و قافیه اتفاق افتاده )قهرمان، 

/ دارد از روشندلی  بر روی دستکنند اهل صفا جای خود وامی است. برای نمونه از شعر صائب:

 (611: 13۸3)صائب، بر روی دست آیینه جا 

 رنگ و آینه در معماری/ شعله، آتش، آینه، برق و... در شعر -۲-۱-۴

ای از در این دوره، طیف گسترده ها اهمیت فراوانی دارند.کاری دورۀ صفویه، رنگدر کاشی

ای و ای، زرد، سفید، سیاه، قرمز، لاکی، سبز، قهوههای مختلف از جمله لاجوردی، فیروزهرنگ

ای و زرد جایگاه خاصی دارند، شوند که از میان آنها دو رنگ لاجوردیِ فیروزهبادمجانی دیده می

اند، به مقدار زیاد از این دو معماری این دورهکه نمونۀ بارز  اللهشیخ لطفو  مسجد امامدر تزیینات 

ها در سطوح ها و نقشرنگ استفاده شده است. تضاد مناسب این چند رنگ موجب شده است طرح

(. آنچه از رنگ در اینجا مد نظر است، ۴5:13۸۷نژاد:تر و بهتر دیده شود )مکیکاری جذابکاشی

نقاشی، معماری و یا دیگر هنرهای این دوره است.  ایجاد همین تضاد و تباین عناصر در زمینۀ اصلی

های نارنجی، قرمز و زرد که در شعر کنند؛ مانند رنگهای تندی که به سرعت جلب نظر میرنگ

این دوره به صورت شعله و جرقه نمود یافته است؛ همچنین استفاده از آینه نیز در تزیینات این 

کند و توجه را به سرعت است؛ آینه نور را منعکس میگرفته دوره احتمالا با همین هدف صورت می

 کند. جلب می
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کاری برای اولین بار در معماری این دوره و در بنای خانۀ شاه طهماسب در قزوین گفته شده آینه

شود. و در دیگر بناهای این دوره نیز از آن استفاده شده است. استفاده از وارد تزیینات معماری می

خانه ساخته گیرد که حتی کاخی در اصفهان به نام آیینهدوره، تا آنجا رونق می این ماده در این

در شعر این دوره، واژۀ آینه بسامد بالایی دارد و از عناصر مضمون  (.2۷3: 13۷۴شود )سمسار، می

ها و مشخص آفرین در شعر است. کاربرد این واژه با فراخواندن شعرشناسان به یافتن شبکۀ تداعی

(. 1۷:13۸۸های شاعرانه همراه است )حائری، پردازیها و گرایش به خیالرز ایهام تناسبکردن م

نام نهاده است  هاشاعر آینههمچنین شفیعی کدکنی کتابی را که در مورد بیدل دهلوی نگاشته است، 

اشعار(  در غزلیات صائب )با رعایت تناسبات تعداد که به کاربرد بالای آینه در نزد بیدل اشاره دارد.

بار در  ۷00به کار رفته است )بیش از « آینه»ی نزدیک به دو برابر شاعری مانند حافظ، فقط واژه

دهندۀ تاثیر آینه و انعکاس نور تواند نشانبار در غزلیات حافظ( که می 30غزلیات صائب و حدود 

ژگانی مثل در شعر سبک هندی و شعر صائب باشد. حتی صائب دو غزل با ردیف آینه دارد. وا

شعله و شرار نیز در شعر صائب و دیگر شعرای سبک هندی بسامد بالایی دارد. در تحقیقی دربارۀ 

 بسامدباشد،  سرخ گـرن یادآور که ترکیباتی و انـواژگ رنگ سرخ در اشعار صائب آمده است:

 ،خون ،لاله ،لعل ،جگر ،شعله ،شراب ،می ،آتش ،لـگمانند  انیـواژگ. دارد او وانـدی در بالایی بسیار

. از همین  ...ویاقوت  ،دل ،لب ،اشک ،صاف ،جام، سبو ،دُرد ،غنچه ،رارـش ،چهره ،دخشانـب ،عقیق

 خون ،رخسار آتش ،آتشناک، زارلاله ،گلرنگ ،نفس آتشین، گلشن ،ز قبیل میخانهتی اترکیبااند دسته

تعابیر در یا  واژگان از این یکی که غزلهایی است کم. است شده ساخته واژگان این با که ...و آلود

شاید اگر تحقیق جامعی صورت بگیرد،  (.6۷: 13۸9آن به کار نرفته باشد )موسوی و دیگران، 

مشخص شود استفاده از واژگانی مانند آینه، شراره، آتش، برق، شعله، رنگ،گل، حنا و... که 

ند، در شعر این دوره از ادوار کنهایشان به نحوی، توجه بصری بینندگان را به خود جلب میمدلول

تواند گویای فرهنگی دیگر شعر فارسی بیشتر است. این نکته در باب انتخاب این نوع واژگان می

ها و نقش و نگارها بسیار مورد توجه خاص باشد، چرا که در دیگر هنرهای این دوره نیز تنوع رنگ

تباین با هم هستند، امروزه در هنر هندی و هایی که در نمونۀ استفاده از آینه و رنگ گیرد.قرار می

ها در مناطق پاکستانی و مردمان بلوچستان ایران قابل مشاهده است. هنر تزیین اتوبوس و کامیون

دوزی( و دیگر نمودهای سنتی این مناطق، های بلوچی )سوزنهند و پاکستان، نحوۀ تزیین لباس
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گونه نتیجه گرفت که توان اینقاره است. بنابراین میحکایت از این دارد که این کاربردها، بومی شبه

 استفاده از این عناصر در شعر و معماری این دوره نیز به تاثیر از همین فرهنگ رخ داده ست.

 مرمت در معماری / تقلید در شعر -۲-۱-5

گفته شده بعد از سلجوقیان تا سه قرن هیچ نوآوری خاصی در معماری ایران دیده نشده است 

خوش کردند که همان ضوابط و عناصر معمول را عماران به جای هر گونه نوآوری به این دلو م

(. پوپ نیز اذعان ۸۷:13۷۴رعایت کنند. مثلا در کاربندی گنبد بر بالای چهار ضلعی شبستان )فریه،

دارد که اگرچه این دوره، اوج و آخرین تجلی معماری اسلامی ایران است اما هیچ نوآوری در آن 

(. غالبا معماری در این دوره، به استثنای چند بنای معروف در اصفهان 2۴9تا:شود )پوپ، بییده نمید

این وضعیت نیز حکایت از روح حاکم بر این دوره  شود.و قزوین، به مرمت ابنیۀ قدیم محدود می

چیز ره همهیابی آن از حوصلۀ این نوشتاربیرون است؛ به طور کلی، در این دودارد که البته ریشه

شده؛ اگر در معماری این دوره، به دلیل سرعت ساخت و سازها، در بسیاری موارد، ظاهری و قشری 

داده، در شعر این دوره نیز، عموما شاعران دقت در ساخت جایش را به دقت در ظاهرسازی و تزیین 

شعار هم دیگر آن عمق کنند و طبعا اغلب اها کوچ میخانهاز دربارها و محل علم و دانش، به قهوه

در واقع سبک هندی  (.219-199: 1396آبادی، های قبل را ندارد )حیدری، صحرایی و عباسدوره

تر آن در تمام ابعاد نبود. واهمۀ در کلیت خود، چیزی جز بازخوانی سنت ادبی فارسی و ارائۀ تازه

از آنان سلب کرده بود. این  هماوردی با شاعران فحل پیشین نیز امکان هرگونه آفرینش ماندگار را

(. در این دوره، شاعران به استادانی ۸:13۸9سیطرۀ سنت، در این دوره بسیار مهم است )طاهری،

گویانی از سعدی تا فغانی و الدین اسماعیل در قصیده و غزلچون خاقانی و انوری و ظهیر و کمال

امی و امیر خسرو و جامی توجه سرایانی چون نظسرایانی از فردوسی تا هاتفی و داستانحماسه

گویی به شدت مورد توجه بود گویی و استقبال یا تتبع و جوابداشتند و نوعی نهضت نظیره

 29که (. گفته شده که صائب به مولانا و حافظ توجه زیادی داشته است؛ به طوری2۴9:13۷9)صفا،

غزل  160فظ اشاره کرده و در های حافظ سروده و در پایان نیز به نام حاغزل را به استقبال غزل

دیگر از اشعار حافظ در وزن و قافیه و ردیف تقلید کرده است. حتی گاهی در مقابل یک غزل 

(. برای نمونه صائب در استقبال از 63: 1390حافظ، چندین غزل سروده است )حیدری و دیگران، 

قصد جان من زار ناتوان خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت / به   غزلی از حافظ به مطلعِ 

 (9۸: 13۷۸انداخت )حافظ، 
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به ... بنفشه پیش خطت قفل بر زبان انداخت / گهر ز شرم لبت سنگ در دهان انداخت گوید:می

-۸12: 13۸3)صائب، در میان انداخت  حافظ شیرازکلک قدرت صائب شکستگی مرساد / که طرز 

فرهنگی ایران و هند بهره برده است، طبعا جالب است که شعر این دوره که از دو آبشخور . (۸13

های گونه که از تفکر و منظومهتر از پیش شده باشد؛ اما همانتر و غنیباید از لحاظ فکری قوی

شاعران  فکری بدیع و تاثیرگذار منبعث از فرهنگ ایرانی در شعر شاعران این دوره خبری نیست،

ی هند، در باروری اندیشه و نوع و کیفیت نگرش، بومی هندوستان و شاعران ایرانی مهاجر دربارها

البته این وضعیت مطلق  (.۸6:13۸9اند )طاهری،ای نبردهاز مبانی تفکر و اندیشۀ هندی نیز بهره

 کند.های شعری آن دوره صدق نمینیست و به تمام شاعران یا حوزه

 نتیجه-۳

قاره بر فرهنگ ایرانی سخن حتی اگر در هنر دورۀ صفوی نتوان به صراحت از تاثیر هنر شبه

دهندۀ نزدیکی هنر دربارهای هندی گفت اما در هنر و ادبیات این دوره، مواردی وجود دارد که نشان

مثلا در شعر و معماری به عنوان دو نمود مهم هنر دورۀ صفوی، گورکانی با دربار صفوی است. 

رسد علت این های متفاوتی ارائه شده است. به نظر میهای مشترکی وجود دارد که در شکلنشانه

های خاصی است که در آن دوره وجود داشته است. در معماری دورۀ صفوی، به اشتراکات، گفتمان

ویژه تاثیر هنر گورکانی قابل توجه است. از سوی دیگر، دربارهای اخلاف تیمور در هند نیز 

هگاهی برای شاعران ایرانی بودند؛ شاعرانی که متاثر از همین دربارها بر شعر فارسی نیز تاثیرگذار پنا

هایی با هم مقایسه توان معماری و شعر این دوره را در شاخصههای این مقاله، میبودند. طبق بررسی

ید، به طوری که های شعر ایرانی در این دوره به اوج رسنگری به عنوان یکی از شاخصهجزء کرد.

پدید آمد و در همین بیت نیز دو مصراع استقلال دارند. در معماری این دوره نیز شواهد « بیت»قالب 

دهد توجه به جزییات، برجستگی سبکی خاصی در معماری صفوی فراوانی وجود دارد که نشان می

ویژگی مشترک قابل  سازی در معماری این دوره و اسلوب معادله در شعر،قرینه پدید آورده است.

توان های منحصر به فرد تقارن در معماری این دوره را میمقایسۀ دیگر در هنر این دوره است؛ نمونه

یکی  های شعر این دوره است.ترین ویژگیمتناظر با شیوۀ اسلوب معادله در شعر دانست که از مهم

خیالی و خلق مضامین باریک و دور از ذهن است، های شعر سبک هندی، نازکترین ویژگیاز مهم

توان این شیوۀ شعری را که به نوعی مفاخره در بین شعر شاعران سبک هندی بدل شده است، می

دار در معماری این دوره های لعاببا ویژگی تزیینات بسیار جزیی و ظریف و استفاده از کاشی
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اگر در شعر این دوره، مدلول  سابقه بوده است.متناظر دانست که در معماری ایران با این بسامد بی

کند و از نظر کاربرد واژگانی مانند آینه، جرقه، شعله، برق و ... توجه خواننده را به خود جلب می

دوره، استفاده از کند، در معماری این های دیگر شعری متمایز میاین واژگان، این سبک را از سبک

 شوند.کاری بناها، ویژگی سبکی محسوب میها و نیز آینههای متباین و طیف گستردۀ رنگرنگ

های گستردۀ این دوره، به استثنای بناهای شهرهای مهم، مرمت گونه که در معماریهمچنین همان

  .ج داردگویی روایابد، در شعر این دوره نیز تقلید و نظیرهابنیۀ قدیمی اهمیت می

 منابع -۴

های ناپذیری سبک هندی با سبکبررسی تمایز و قیاسپور آلاشتی، حسین، سماعیلی، مراد و حسنا-1

، 21، شعرپژوهی )بوستان ادب(، سال ششم، شمارۀ سوم، پیاپی انداز نظریة تامس کوهنقبل از آن، از چشم

 .1393، دانشگاه شیراز: 21-۴۴صص 

، بررسی نقوش تزیینی معماری ایرانی اسلامی با تکیه بر دورۀ ایلخانیسعود، بریسم، زهرا؛ ولی عرب، م-2

 .1396، 3۷-19تاریخنامۀ خوارزمی، سال پنجم، شمارۀ شانزدهم، صص 

 .13۸۸، 2ترجمۀ یعقوب آژند، تهران: سمت، ج  ،هنر و معماری اسلامی بلر، شیلا؛ بلوم، جاناتان،-3

. ترجمه مهدی معماری و آبادانی بیابان: برای زیستن در فلات ایرانبیزلی، الیزابت؛ هارورسن، مایکل، -۴

 .1391گلچین عارفی و نگار صبوری، تهران: روزنه، 

 تا.الله افسر، تهران: فرهنگسرا، بیترجمۀ کرامت معماری ایران، پیروزی شکل و رنگ، پوپ، ارتور،-5

 .13۸6، مشهد: سخن گستر، لتاریخ هنر و معماری اسلامی تا دورۀ مغو تفضلی، عباسعلی،-6

های ادبی، سال اول، شمارۀ ، اندیشهتضاد معانی و مضامین در دیوان صائب تبریزیتوحیدیان، رجب، -۷

 .13۸۸، 11۷-۸۷دوم، صص 

، تهران: ۴5-۷0، صص 61، شمارۀ تاریخ ادبیات ،های آنسبک هندی و ناگفته حائری، محمدحسن،-۸

 .13۸۸دانشگاه شهید بهشتی، 

های زبان پژوهش، بررسی تطبیقی مکتب باروک با سبک هندیاده میرعلی، عبدالله؛ شامانی، لیلا، زحسن-9

 .1391، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 51-66، صص 1، شمارۀ 3، دورۀ و ادبیات تطبیقی

، ، فنون ادبیمقایسة سبکی اقتفاهای صائب از حافظنیا، پروانه، حیدری، علی؛ صحرایی، قاسم؛ مومن-10

 1390، ۷۴-63، صص 1سال سوم، شمارۀ 

، تصحیح علی عبدالرسولی، تهران: چاپخانۀ دیوان خاقانی شروانیالدین ابراهیم، خاقانی شروانی، افضل-11

 . 1316سعادت، 
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، رشد آموزش هنر، شمارۀ کاری معرق در بناهای ایرانگیری کاشیهای شکلدورهزمرشیدی، حسین، -12

 .13۸5، 11-5، صص ۸

 .1390، ۴۸-3۷، هویت شهر، سال پنجم، شمارۀ نهم، صص نمادگرایی در تاج محلزاده، حسین، سلطان-13

 13۷۸های فرهنگی، ،  تهران: دفتر پژوهشتداوم طراحی باغ ایرانی در تاج محل، __________-1۴

المعارف ایرهتهران: مرکز د ،المعارف بزرگ اسلامیدایره، کاریآینهسمسار، محمد حسن؛ ذکاء، یحیی، -15

 . 13۷۴، 2بزرگ اسلامی، ج،

، مطالعات هنر تعامل معماری و شعر فارسی در بناهای عصر تیموری و صفویفر، مهناز، شایسته-16

 .13۸۸، 10۴-۷9، صص11، شمارۀ 6اسلامی، دورۀ 

 .13۷9، تهران: آگاه، )بررسی سبک هندی و شعر بیدل دهلوی( هاشاعر آیینهکدکنی، محمدرضا، شفیعی-1۷

 .13۷۸، تهران: آگه، چاپ هفتم، صور خیال در شعر فارسی، ______________-1۸

 .13۸0، تهران: فردوس، چاپ هفتم، شناسی شعرسبک شمیسا، سیروس،-19

فصلنامۀ علمی پژوهشی زبان و ادب ، ادبیات غنایی و هنر معماری سنتی یزدزاده، محمود، صادق-20

 . 1395سنندج: دانشگاه آزاد سنندج،  ،213-191صص ، 29و  2۸سال هشتم، شمارۀ ، فارسی

تصحیح محمد قهرمان، تهران: انتشارات علمی ، دیوان صائب تبریزیصائب تبریزی، میرزا محمدعلی، -21

 .13۸3جلد،  6 و فرهنگی،

 .13۷9، ۴تلخیص از سید محمد ترابی، تهران: فردوس، ج  ،تاریخ ادبیات ایران الله،صفا، ذبیح-22

، زبان و ادب پارسی هندی در شعر منظوم فارسی سبک پیدایش چگونگی به نگاهیصفوی، کوروش، -23

 .13۸1های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، ، تهران: دانشکدۀ ادبیات و زبان26-۴1، صص 15شمارۀ ،

دب پارسی، نامۀ اکهن، چهار فرضیه در علل نبود تفکر بنیادین در شعر سبک هندیالله، طاهری، قدرت-2۴

 .13۸9: پژوهشگاه علوم انسانی، تهران ،۷۷-96سال اول، شمارۀ دوم، صص 

، قافیه و مضمون آفرینی با تکرار قافیه در غزلیات صائب تبریزی طاهری، مرضیه؛ کرمی، محمد حسین،-25

 .139۴، 25شعرپژوهی، سال هفتم ، شمارۀ سوم، پیاپی 

های عصر صفوی در تکوین خانهنقش قهوه، قاسم؛ ، آبادی، مجتبی؛ حیدری، علی؛ صحراییعباس-26

 .1396، 219-199، صص 15، شمارۀ 5، دو ماهنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه، سال سبک هندی

-95، صص 19، شمارۀ کتاب ماه ادبیات، محیط اعظم بیدل دهلوی و سبک هندیغیوری، معصومه، -2۷

۸۴ ،13۸۷. 

 .13۸5تهران: سخن، ، نقد ادبی در سبک هندی فتوحی، محمود،-2۸
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نامه ی فرهنگستان )ویژهنامه اندیشی در سبک هندی،مصرع برجسته، میدان نازک ،_________-29

 .1396، 1(6)پیاپی 1قاره(. شماره شبه

 .13۷۴، ترجمۀ پرویز مرزبان، تهران: فرزان، هنرهای ایران فریه، ر، دبلیو،-30

 .13۸6، تهران: سمت، چاپ چهارم، شعرای سبک هندیبرگزیدۀ اشعار صائب و دیگر قهرمان، محمد، -31

 .13۸۷، تهران: سمت، چاپ دهم، تاریخ هنر معماری در دورۀ اسلامیکیانی، محمد یوسف، -32

 1393ترجمۀ علی رامین، تهران: نشر نی،  ،تاریخ هنرگامبریج، ارنست، -33

ساختار ادبی قرآن در معماری بازنمود مفاهیم و مطیع، مهدی؛ منصوریان، مریم؛ سعدوندی، مهدی، -3۴

 .1392، 9۸-۸۷، سال سوم، شماره ششم، اصفهان: دانشگاه هنر، صص مطالعات تطبیقی هنر، اسلامی

 .13۸۷، تهران: سمت، تاریخ هنر ایران در دورۀ اسلامی: تزیینات معماری، نژاد، مهدیمکی-35

به کوشش محمد دبیر سیاقی،  ،انیدیوان منوچهری دامغغوص، منوچهری دامغانی، ابوالنجم احمدبن-36

 .13۷5تهران: زوار، چاپ دوم، 

شناختی رنگ سرخ و سیاه در تحلیل روانموسوی، سیدکاظم؛ صفری، جهانگیر؛ حسینی، سیدمجتبی، -3۷

 .13۸9، 92-5۷، پژوهشنامۀ زبان و ادب فارسی )گوهر گویا(، سال چهار، شمارۀ چهار، صص اشعارصائب

 -پژوهشی تطبیقی در ساختار کالبدیل؛ تقوی، عابد؛ شریفی نژاد، ثریا، موسوی حاجی، سید رسو-3۸

، سال ششم: شمارۀ نامۀ مطالعات شبه قارهفصل ،فضایی باغ ایرانی در دوران صفوی و گورکانیان هند

 .1393، 151-16۷ویکم، زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان، صص بیست

، فرهنگ و معماری )با بررسی موزۀ هنرهای معاصر تهران(رابطة مومنی، کورش؛ مسعودی، زهره، -39

 .1395، ۸2-6۷، صص 15تهران: دانشگاه الزهرا، شماره  ،جلوۀ هنر

های زبان ، دوفصلنامۀ پژوهشگوتیک در ادبیات داستانیالله، نصر اصفهانی، محمدرضا؛ خدادادی، فضل-۴0

 .1392 ،191-161، صص 1شمارۀ ، 1و ادبیات تطبیقی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دورۀ 

های مشترک شعر سبک هندی و بررسی ویژگینیکخو، عاطفه؛ جهانگرد، فرانک؛ قاسمی، ملیحه، -۴1

 .1395، 10۸-۸1، صص 3، شمارۀ ۴های ادبیات تطبیقی، دورۀ ، پژوهشمینیاتور مکتب اصفهان

نامۀ )ویژه نامۀ فرهنگستان، بررسی روابط ترامتنی )پارودیک( سبک هندیخاتونی، سحر، وفایی تاج-۴2

 .1393 ،159-1۷6، 2، شمارۀ 2قاره(، دورهشبه

ترجمۀ پرویز ورجاوند، تهران: علمی و فرهنگی،  ،شناسی هنر معماریسبکهواک، جان؛ مارتن، هانری، -۴3

 .13۸6 چاپ پنجم،

 


